تاقصه میگذارد شر کت کنتد گان با ابن داستان 

۳ ۳ ۳۹ بن داصان 
2 1 بایدبانضمام قبض رسد پ د که با نوشتن و فرباد بر الگیغتن عایی 
۳ : و س ۳ ت لا ومبر شده حصه روی آن نوشته / و نخواهد ز-به و راء چاره يك چیز یذتر 
| + در وینجره آهنی دخدن ۲ زیخ روز شنبه ٩‏ آبان مام کشا کش صوفیان و خر ایاتبان . | بیست و آن ایتکه یکدسته از غبرتتدان 


| ,مری‌داده رسید دریافت دار ند با کنهای واصله روز بکشت 


صیح در کمیسپون ساختهان با 
* آزاد است به 


پیشنهادات بدون 


اداث معتار است . ۱-۰ 


آگمی 


/ ۹ 
با برداخت وجمی 
همان مملی کی" 


و۱۱ 
1 1 
ر 


در نظر 


4و امین 


آودی میاشد از 
ابه وسائط قلیه مز بور بشما 
| ف جناب آقای نفست وزیر بردی اینکه 
رده شود لروا بصاحبان وسائط تا 
هت های‌خودر در ظرف ندت مفرره بت 
اوه بر اینکه از ق استف‌اده از لاستبله 
قسیم خواهد شد محروم خواهنه مانه از 

ت آنها مامت بسل 

در تهرا 
وبران ) 
رشت.همدان- |هواز 


سل انجمن, آزمایش واتع 


رای گرفئن شباره چدید مراچمه نبایند , 
ط قلبه که انوه‌بیل های نها درخهر 


۳ 
باید به بر 
قلیه مو توری که 


> سایب میکانیانی دیگر پلااستفاده مانب 
بربالی های محل مراچبه و پوسیله 
هند » 


و 


افر اورده های فقت ان 
بالایشگاه های کا 3 


باه است بفر وش میر ساند 
ب ۲۲۲ ۲ 


هویه الکتریکی 


اشد چهارداه «وسف آباد مقازء 


لد شاه جر 


اث 
1۰ تك شمارمدر همه جا *ه دینار 


چابخانه تحده اير آن 


بحه ی | *ای‌فوق ال کر پوسیله اپ ۳ 


دی ثبت استاد واملاك 


ي کل کشور تبیه وتعورل عدادی در ورنجره [عتی ویک 


از وقرانت خواهد شد حضوریغحایی هی داشتند و یاده و چنك و 


اه است -برده تر تیب انر دادم تهوور از روی‌عقوه» سلمانی‌حر اممیکازه ند 
که مناقمه نام آنها اصابت شموده مسترد خواهه شد زا ندریگل » 


سر رشته داری زانهر مری کل کشور ‏ غرابانپات نبز آعان را دشن می 


و گذاورز ایگه برای کشت بهاره 
جتسی در پافت انوده اند میرسالد که 
که در یاف نموده اند میتوانند خن سا 
دریافت داشته آندحویل دار ائی ]قصادی: 


وذادت کشاورزی 


۳ 
شهربانی , 
دار داحتواجات واقعي کشورر از بت لامتبثو او ژمسچد بخدرایساث نسه خود اتسادم 
ن امایه و اجرای این منظور م و کول به تن 
اين جیذ مقر کردیده است از ۷۵ مهرب با نشتته با خود می گفتد .از کب 

ار» ردیف ۲۲ نبت شوو 
مرچه زود تر ام | ما باشد ؟ا,. 
هو توری از هر 


طرف ماموریر ار میانه عوامته کسرد کار چیست 
خوامه آمه ینا بر ابیت لوزم ان 


ددد ماما بشوربالی زیر ک مچاز بغن 
ریز س ساری - اسفهان 


2 سنادهای دیکری غر لد ولی در توان + 
"رین شهریانی مجاز مراچمه کنند ء 
ومیل همای آنها فیلا پواسطله رو .ی خانگی بساشد هیچو لسل رمبادی 


اظهار نامه مراتب و موهوا لد بر است اژ نکوه‌ش‌صونیان, 


اداره کل شبر با 


[۳ 


مامی نفت انگلیس و ایران  .‏ 
بو شعبه های خود در . 


رساخته 
کرض هبه جور از مایش ۳ 


کم > مزع مر مرح پر 


وحدت‌اروشنده هیه گر نه 


اداده - لالهز ارهکوچة مهر | 9 


سس 
کمیاخطاو 
توح در دوز وساعت مد کور فوق 


۱۳ در محل حضور +همرساند چناقیه هررل پر دم ازهغق زده اند وآن گاه چون ز ام بیغودی رطلی حتشی 
بدتقي اسد | ار صاحبان املاك با نابنده تانولی آن ‏ : ماپاده رایتام ممانعشق کم زلی از یبعردی لاف منی 
۳ و موقع تحد ید حدود حباضر رات ریم« صوفیان مدهی بودند که با آنکه 
2 بق ماده ۶ ثانوت مزبور ملك ی بباله عکس رخبار دیده ام یکت تهپدست و گرسته اند ناج به 
لورت ۰ سبرفاامآ فد اذظرف‌بچاوویی | ای بیغبر ز لأت غرب مدام ما | بادفاهات‌می‌بغشند و هرکه رابغواهند 
مور 9 هو درامرن مترر حاضر ‏ چانکه صوفوات در زمیته همان | به بادشاهی وا نلدو سانیه‌یاازفرمانروانی 
. بوده اند مطابق مقررات مادهء وا داشتند وشاهه باز ب تواند امداخت ۰ خراباتیان نیز همان 
3 بت اما بر پفر اس 3۳*۳ انون. ال بشرمیهابی و بهای | توا براباتیان نیز همان 


ن‌ ۱ مهدیچاني ‏ 


غهاچرا در پارة 
9 
دیکران می تویسند و شا 
که تتبچه ای بدست نمی ]بد 


حقفت ]نست. که ایران +ر ز بر 
و لکه مال می گرده . چتانگه 


شود ابن رشته سر مراز 


صوفیان چون غنوان پرهبز کادی و | و علاثه مندان از دور و لرد 


ممتد و پاین گرفتاری از راعش 
کوشد . 

تخست باید پا مشنقین کاشگو شود 
و بکفراری برای دغالث ۲ نها در کار 
غوارو پارا ,راز گر ارده شود 

دوم پاید در همه چا کمیسیو نها 


با شرا نید شعنی نشامی دادن 
ش و پگوهش با ان دریغ نمی کفنند ۱ 


تن و اکنون که دسته ای گردیده و 
هی یافته بودتد از بدگولی و زبان 
ی با صوفیان از امسی اپسشاد‌ند , 
ها در ندومش ۲ نان »یسرودند ٍ 
پراهد سالزی خرته بوش دو رروی 
آدست زرق دراز است و آعنین کوتاه 
دا ز بدرای هیوا می زوشی 
تا بزرق بری فد ان حسز, ازراه 
در برابر بد کوییوای صوئیان نبر 
بهائن چبریگری زده مسی گفتند : 
ها را خرابانی آغریده ماچیکار کنیم : 
از می سکن ای‌صوفی صافی که حکیم 
ال طینت مدا را بعی اف سرشت 


از مر دم بر با شود که از بکر د.ت 
اابار داران را گوتاه کتند و از یکسو 
برای تقسیم خوار بار بغاندالها مواظست 
آمایند 

سوم بابه بکشار رزی و و لبدخوار. 


باو توسعه داده شود که 


از ات 
محصول بدست [ ید که همم برای خود موم 
کافی باشه و هم بر ای سراهیلن متفقه 

ایلست کر ,که باپد کردوهن گمان 
غي کنم ابن را دوات؛ 
ندارد و شا مو 


اند. زیر ادو لت 
نیه که در 


ج کاری و انته است . 
بهر خال بك‌وضم بسرارسهنی برای 
ایران بش آمهء و چاره قبادی 


از دوز ازل حاصل فسرجسام افشاد 
کفتیم . ما با چمبت خود. آماده 


باین کار برداژبم ولی باید دیگران‌نیز 
دا کیك کنند 

که صرفه ای برد روز باز خواست | مناگر بگویمابرا یان‌سز ای‌نادا 
نکرده و شما ت علال یخ ژ آب حسرام مسا | خود زا مبي کشنه شانت شمرده خواهد 
و لوازم رک شراب کونر و عارف‌ییاله خواست 


ژهدان کار های آنان بیتر از این کار 


عد . اینست آز گذشته چثم بوشیده ی 
گونم : ای بایان بععود ۲ یبد و دست 
از برا که گنها بدا پد - حا برای‌رهایبی 
مي کوتقم از زو هردیناک بااما 
مینیب نع 

دی کنید,راگر اکتون هم باز بهود 
تباید و هر گروهی در بی‌دادائیهای‌خود 
بل پدانید. که ووز بروز کرفناریتان 
غراهد به - ۱گر | کون‌هم باز 


من باده. توشی نی و ای 
از زهد ریایی حوئیاست 

هی‌خکه درو هیچ رپایسی: ابود 
از زمه فروشی ؟»دروروی ریاست 
ی گفننه ۰ خوه صوقیان ابر مي بی 


۶ر خیابان ع۵" 


عی بروانی دوده‌چشم بر اءحور اد بدوزید 
يا بشواهید "مها بهاد و خرپاد اکنفا کنبه 
پدانپه که بدردتان وازه ای‌یقوامدبود 
له لا بود عواهید عد 


تفلی پاری حافظ دکنیه 


ن نمداند. این در که صوقي وا 


است و :1( اگر شمرهایسانطودیگر خرا 


کات دومثان ع- 


صونیمان سزای پبشرجهای خود را 
۰ این بیشتر متران یاف اند . 
لاک سرس خرابانبان سك کارشکانی بر 
آنه ۰ کار که نعست‌جر شوخی 
نبوده رای دوب راستیبهود گرفته 
ن این‌داضان شگفت است‌مرت آن 
شاده نو خواهم نوشت 
در آن کشاکش کهدرمیان مي‌رفته 
ور بانبان,اسخ بصوا انی‌داده! ند یک گام 
ارده قو اس:۱4 نع که خرایات یا میهبانه 
جایگاه «نیونگان سافر کرداو بدمستان 
پازات و وجفانه بوازان 
در ردیف < غافاه > تراز: دهندو 
بند اپنجانبز یکت جابگاهی 
لی مقامات > میراد 
وولیان گنه انه آخر شدا چسه 
تبستیم»۱., ما در آنجا چهدار پد 
ایتجانهارم .. 
جون ونیان میگ .ما در 
خد| جوبی گزه ۲عده ابم ۱ ارتان 
اه : مگر خدا تتها درخانقاه است 
له سی خوداو رامست :: ,ما 
| را در اینجا میجریم . 
بغرابات بباراصت مترس 
ترصی کهدزاین‌راه خطر هاحت‌دترس 
,که زفرس او یی بر ما 
نان زتو دز خرابه ماست منرص 
افرایات مذان نورخها می‌یتم 
این‌عجیثر که چه نوری ز کجا میبیتم 
اکس‌طالب از نه چه‌هشپار وچ٩هست‏ 
جاغاه عشقست‌چه مسجه. چه کنشت 
چون‌صولوان‌دماز دعشن‌خدا»مبزدند 


که فن او را زمعات خدا می بینم 
میگفنله هرچه صوفران می داد ما 


بگويم ۶ 
مرون|#در از 
ور دوهجاسر نه آن خبری نیس ِ 
راز درون برده ز رندان مست برس 
ات حال تیست. زاهد عالی مقام وا 
باغاهی ببری (خبخی) 
داشدند انا برشحنه < 


بر مدایم ولی #اید 


مصلحت تیست که از 


صوفیان بور 


ات 


بر مامت ۰ کته ائد « ۱ 


مانی را از خد| میداند و یبا یاد میدهد 
گرمی‌شد ما ءر 
درهبچ سر ی لیست که صریز خد | اپست 
سیی از زبان همان‌بر میفروش - 
بیری که‌هر روز دست بربشش ژده 


ان شد چه تباوت 


ندیده| لد ۰ آن ری کیه درحال‌مسن 


ی 
بسا 


به حر ود 7 
پا کنده کرده اند - 


نهست موعظه یر هی‌فروش |شست 
که از ءماحت 


صوفیان :یک 
< منی > رادر خرد بکشیرو از عوددر گلریم 
چاه ابکار 


سا 


تا بدا برسيم ۱۰ 


باد» نوی است . شما ساابادنج 


ا از «منی> بیرون آیید . ما چون‌سافری 
پسره‌ی کشیم بیکبار از خود. یود و از منی 
بیروت شد» 
در بحر مایی و منی 


اده ام بیار 


می تا خلاس چخشدم از عابي و منی 


را هشن با می تانیه ند ایشان در | (وها را ند په ود بسته گلته |۸۳ اون 


وان 


کیب« (گر داژن 
اش با سثاعی وا در 
آرزش آبن ببرت از 
ک در بانك یا 


اروشی روبه 


مامت , ینار 


دوع کرو 


رای هر او ها 


ته و بابه رخ لا ها را بالا 
این زار بازر کا ان و «دگران 
روزی ما نغو اهیم اسکتای را 


است. ۰ ییا : 


که در بانك ااهو خ» گر دید: 


مجح ؟ءوری 


اصکناس دارد 


|پلست ]لا 


و این کار یه در انوا 
با کلا های کشور است ۰ 


خن ,۲ دست که وا 


نازم چاب 


راازارزش می‌اندازد 


ارزش اسکناس دو این بایه بود 


اسکتای پیتانآخان بلز یناه و بکنی 


دار ییج‌ای‌خود بیکباره 


آیا با هه این 
ابنسوی چسردی از این کار خود بردهاند 1 


له براج درواری ۲۴۰۰ ریال کردیده 
خای کسالی شوه 


تغرا دام واز احعطلاعات و فراهد آن ] 


رای نج 


گرده باز لی اد عیکام 


«ر میلن خود سیم هی‌ست‌اند ۲ 


هه بابدن 


خرد: دا 


ری را یهت چنه فرع چیت 


بیدا کنت و 


کی فوان رنه 
پرود از چپست ۱ 


کهام 1 ۳1 


چنه شاهی از 


کی جلیگاه بل 


بادپ باش گرا مر غه۱ 7 


بر در مبکده ونان فلتذر باهتد 


که ستانند و دهندافسر شامند 


خدث ز بر رو پر ارف هات‌آخثر بای 

دست فهرتنگرو متصب‌صا-بچاهی 

ون مردان ارو يماري بودمند 
روز خودراباین‌ریشخنه عا وس کوفتها 
بدرمی‌بردها له و گاهی نیز باه بازی دو 
میاورفه‌اند پدپنمان که بخوعر فی-یشده 
که چرن سالها در خاقاه پس رده واز 
لح و ریاضت به «عقاهمی 6 نی‌سیده با 


ان 
افناده که بعرایاث بانید و در 
-) وطی مقامات 4 کند و اپشمت 


اي بغرمی ازصوفیان بارمانده اند" | گیابان لات که در گرد مبضانه و هر 


پمر خرابات آمده‌و آنت را مبزنه و 


پازر 


برتچ غرواری ۲۰۰۰ ریال بود دیگر علاها 


شهری بءاد کزا وس وکا + رنه کاني ند 
خاندانی کالا برای (است چاه ماهه حسراه درد 


ی 
۲ ترا پهایزد و ند داد به یشان کار وا 


از ابثررست حت۱ کر جدگان مر جقوغی‌مبریه می‌لوالید آن را داده 


۲ خود بکلو واداو ی و ببزدش این را دهیداز د 
زگا انار زش 1ن) ازروی 


رال احکس ( تلا ) بوده «و اکون 
عفتصد ملیون و پال گر دید » دو خالبضه بکبوانه هداد 


میتی بر 7 قست که مق 
ریم و وه داد 
آت‌طلا پا قره ببا خوامد داد ۰ در سالسند ج 


۳ ۳ 
تست جتان, باری میچگاه رخ نعواهد داد . ییاه 
اضذاسها را اناكه پاز گرداند و مات ور برایرش زر و 


چگاه در مان مردم "قسیم نمواهد شد . نا کنو 


گردن بند ها و بازوبند ها برای زن ودختر خود بسااناد 
يشه ۲ که ارزش اسکناس با طلاه ی پانك 


اند جر فرب نپست , دو باره می گو 


۳ 
کنان و 


نود گمان عی‌کتنه از ارزش اسکنذا-ها عاعثه و نرخها را باه ند 


می‌تدیر سیف" 


* یز دا و لا بردندو در ایجا این با 


ین التادن که عم » , . تا 


اشت حقه مر چون و 
ای وی مر شا کت 
ی باغم » 

منی‌نویسم .۰ کر ات کنته ها یا قووهد اناد ماگ 
تميآبد باب گمت مابالا دست آن فواه- وا قرفتابم و برری [بکه‌سم 


چنان انگاو ید هار خانه ان از عودم جد| شده وييك ییابا 


دیول د 


گروهی‌برای گشاورزی وبافیانی + و کر 
بارچه بافی وفرخبافی ؛ و گزوهی بای دام چروری ۱ و گرم 
خایاس. کشی وهم چنین دپکر هوها ۰ پس از چند ماهی خهر ساسته خده 


میکرها ند وچنین رار مي نهنه. گه هر تته چوپی تا ده 
شود و پومان وسیله داد وستد مپکنمد - باین عدنی ۳ 


۲۱ ار 


شستو 
که 


ان نناس. 


تکرنه زئو ایح 


ار زیم کناس باپشتو ان نیست (۱۲ 
انا اسکنای ارزش آن با طلای با تست یا کلای. کشور اسث . با 
اسثاس مد آزپاای, حتظه: در د.ت شماست و خود بك پراث عاغذ بیش 


س و زار و 


که 


بو دهاز اباز و از 


لخراهد عد که ., 


2 


سم دمد - آن زوو سیم 


بل در 


بن کادی درخ اهاده است و لغواهد داد 

دوم پرفرش آنکه کروزی چنین کارگن رخ داد و بانگ زر و سیم را 
دست مردم داد « تازه آن زر و سیم از خوف ارزئ چنداتی لهارد و جای پول را 
نخواهد گرقت . بورژه بهتگام کمی کلا ها و خغشکی سال دو باره می گویم ۰ ازدرده 
یات زر و سیم ارزش فاری خود را دار ند ۰ 
برد پبانك و حه کیلو پتتركت یا کنر ك طلا گرفت 


از این سره تتواند برد که بدهد يك تشنی پساژه ؛ بسا ]فتاه ای درست ک 


تلا فرض کنید کسی صد هزار ریال 


از آن ما 


با اربان که که اسکنای 


می بر تقد 


پنیادش جز بندار و فر یب ایست . در واقع من رذذارخود پازر کاناست که(سکناس 


برای رو شنی‌سخن+تلی‌بز تم ۰ ارض کنید «و هلثه بیش برنج خرواری دومرار 
ریال و روت مني حه وسی زربال و دیگر چیزهابیمین 


ب بسود » در والغ 


رواد پیج ۲۰۰۰ ریال عپس کفتگوی 
چاپ ,نجاء بلیون ربال اکناس بسیان آمد ۰ حال گر بازاریان پروا ت 


می نموداند 


+ وأی با اپران‌از روی‌هان 


پردن بود کهاسکناس 


آ#تاد و اکنون بایه‌اش اخست بکضروار برتج - ۰۰و ربا . 


وه هم پازر کاتلن و:: از 


لی ۰ ما آن روز بکه 


غروخه ميشه و آکتون 
اسب پالا رفازد 


متن/151 


بن دا نش‌انساد» 


1 


ن. لیتا, وشین 


یر فته می‌خواهنه 
اکن 


ی هیچ ببرده| وی هر 


تیا رسینه اند کارها زرا در 


دوهی برای 
می بزای خانه سازی و 


بغه وران و آوشنه گان پدیه آور جه دای غود وا میادله کنلد و بیاز بیك 
| « افرار مبادله 6 مي آاند ۱و چرن زو و عیم و فد هر 
| سی‌خواهنه [ نهارااازارحباداه ثر منت چربیا 


تدارنه با «ارند و 
تخل حاصی مي | شیده و میله‌فیاه اه 


تیاو نم پرابر گرفته 


‌ ی تشاورزی می]وره کنه‌مهای رد 
را مي فروشه وچنده که چرنی کیره و,یروه یکی را دهد يك جنت کر 


سه ان 
( سر پیمار 


زد 


ازند بی آنک یار 


٩‏ ارزی آن تکه جرب که پجای 
ته از آنت است حکه ی 


اد بپایسرنی ولا 


مج گن و اتعگه بعراپات‌ترام 


پبرداخته اند + این يك 


کار دبکری برای سوقیان شدء حنه در 
کی ال ابشان دم از ری رنه (رسی 


هد موتیگری بود) و و 


ام خرابات 


برد» و معنی, از باده خرازی کوید.این 


خوم یه < 


پایه یبا 
مان حافظ آههم اند پیشتر 
منتان حانظرا ک بند آ نها برده گرزت 
و تگرار کردداه 


مفامی + 


ز ایتج! ادازه‌تهم 


وشیه ابنان "وان +است , 


جهار 


حت. 
زاینجاو از آنجا 


۱ 
۱ مویدالاسلام کشانی, 


و بدالاعلام[-یدجلال ادن 
بنباد کزار. وتو بستهه ,روز نامه 


نکلکنه بو که یس لا 


اد 


شرروطه جز عندوسنا 


گزارده + و بکی از رود 


یز بوه و ردب به, جبل ضال) 


| پراکنده میشد وا او نیت از کر 


صوم‌میبا هو بررای‌دانستن داسناای 


باهش سکم تتار یخ مشروطه ؛ ردمشود 


۳ «رپیر امون‌دمات 


۰ 


بش را بغوانشن اف مایق 


شک 
ستا نپای دزویهی 1 


بل کزدگان" که باید 


و نز عدءای از 
رات غو بش‌راعرف کاره‌اي‌سودننه آمایند 


به نوعتن و عرجمهاکردن این رعان عااز 


| ای ییکانه می‌پردازنه و بدیتطریق 
ررزاگای خوش داتیاه مات" دیگران 


پرو یج سیاهکارنها ثمك ی‌نبایشد 
روج سیاهعار و مي‌تبا 


از عبا ی یرصم الم جوانی است. 


جن ادا بو هسای از داه پدر 


کاز ای زخت فیره‌انهای 


داستااپای شا پته ! 


شاه حس لابرانی چوانانت. ز۱ 


مار جوهه و ججه بررته 


۳۵ 


بد نهر بق 


فورو به و "دست: 


بسا فودیز کانی که شنا ]نار[ 


به برتعام بی عضستی, کشانیدداید چا ز پا 
جوا:انیکه +س از خورنهن این داستانها 
چاباه قپرها:واق آ مارا برای‌خود آرژو 
مطرده و حرکات ازرا غلید ندرده‌انسد. | 
به پر تگاهنابتتاری‌افتاده اد , 


و در : 
با اینعان [ یامی تو ان شرا کناه‌کار 


تمد ۰۱ شما کهیاتاین: 


جامتاری‌ها | 
:۳ أُ 
داب ]پا اند در ترده. با پی 


بار زثهلي کنیه + 


بت دوشیز دآن و جوانان 


مانعی داشت قهریاز دان 


دا بر 


که حسی دیب وان 
وانم ی گفت وشا یز ناهانته آي راءرا 
می؛ مودید. ۰ و لی‌درچایبکه از ه‌سالسح 
که دا نده یمان وبرچم زیانهای رمان 
را باییکز بان‌ساده و بایمتد لیلهای است, از 
دوشن گردابه» با با(جای آنست که 
شا در گمراهی و افغاری نمایید و باز 
1اه دا : 

سا چرا سی انه‌یشید که مروم در 


تبجه خراندن لوغ هآی از خقایق 
۲ گردیده اند و دیگر بره‌]نوای شا 
ارچ ضوامته کراشت ۰ دبکر گفتن آن 
< رمان از ادیات است 4 مودی | 
| هواهه د دا: شگفت]نکه شامه‌رامد أز 


سیزدهم آبانماهاص اه 


ی 
ت۱۱ 


گرامی+ کدلانه ی راهنمانی:.. 
ت 


ف 


بیش ایک ل احت که 
را عیعوانم و از مود دار 
( آتای تسروی ) بهوبی آگام خه هر 
با ال سر فرازی خوورو| دز 
آز اد گان»هیرفی مینمایم و بملاوه خوشوفتم. 
از اینکه,ور این زمان کم ,توا ستم چپار 
شر ازخویشان ترديك خوت,را بایومات پر 
آغنا وباخود هعراه نایم . با ,موستانتم معد 


8 


زیر بارجقیقت رف برودی باءاری‌خواهند. « 
رد اهید وارم که سیر آوادگان مت 
کم‌بومین اادازه در 


بیعات. جدیت بر دهند و یور دوه 
خها پشتییان ۲نبار خواهي بود.. بط یره 


جون خودم آزموده ام بهبکران. یو 79 
با آوری ی کنم کوپاهر کش چواوامشل * 
با ققط یه لول پسته هک له 
رفیچگاه بانب کی مادک ۳ 
هممعالف متضور پیمان است ود عم یذ ۳ 
رارر* یدود ابا افضلت با شگلی 
ِ سح 
یام به آداهگان آذریایهای. , بر 
با + برادران آزاده بر پز 
ار عجته باذ شکرافی آد راهان 
یار حننود خدووبز» چون از رهمای. , ر 
ادا کات کنوشتوای قهرنتهآنه خا , 
برا‌ران آژادهزا شیم [ رسد گار را ۶ 


2 ز 


وق ترصت مرعصيم _حررس‌فورالم.رو ره 


آمدت هبار شنز ارت مار یملورم ۳ 
و از ایا آن پراذران‌ارجمند 
لته تسوفیق مکی آزاد گایش 
شرفت وا ردننگ 1 
توانا غواستارم 


ات 
ری از 1 قریسد 4 


مابووی جلو گیسری: از حفبفت نوی 
ان ویر چم کید ومییتهارید کا نیو 
خراعید کردید مایم پدانید کاام 
کوشدهای‌شا جو زبشاق نبچه نیع ۲ 
تجواهد واد > ب 
دیکر از خرابازی منای زنات 


آویسان *-اریع دا بمورتافانه هر 
آوردنردررغ ای شاهان وولیران‌ستن:  .‏ 
است ۰ 


:ادشاهي‌را عاغق زن‌تدامنی ندودین 
( اردشیر و کتار ی از اینکوبه 
+ ) وبه.اسان ۲م اررآدر تاریخ ننگین 
امودن از كارهالي است که پل هاز تنی 
باخد ( آغر ای چتردان عم از راستی 
دی‌دیده ید که,دروغ باه میور ید)1 

و حنٍ یث بت از کتاپهایی 1۷ 


که در ] ذرماه باید طسه آ تقو همین ۰ب 


رمان مامت وها آزاد کان پابه یاری به« 
خه! دست په بن کار سر لش لیم رور رشه این 
به آموزی ها دا از یج بر کیم ِ 

در بان سرای خدای بررلهسپی: , «. - 
مبکذارم که مومن کنتم باخوامن عرم ‏ « 
های میت : دان وروز نله پرچم و واه ۲ 
رحتکاری,هحاین [شدا کردم هماخوا ند کان. ۰ ۰ 
تبر | ثر براستي خواهان سر فرازی تویم 
و کذور غرد هید بآزادگان ارات 
جوندید, و دیگران را باین رامتی ,۱۵ 
شتا سازید امید واوم اپن دست ,تا کسل 
که به نیکی وه جرد ودیکسي قرفیان ۹ 
ره ج, نان بر خلسته (ند دو :آپندم ّ 
اصد خود بپروز گروند > 
کر با با هلان است. و 

ایا آزادی 


رفیایی بحضورعلیاحضر 


صصور یت شودنسد اداره 


ک 


۳ واسلاح رد ۰ 


از قراریکه لت با «احقیث 
مرپاره شوار و بار بگننگر پره‌اخته و 
اس کسپولی بو بر با شعه واچنانگه 
شوه ایند گان شیر وری نید کوده 
اه ساعشی از عبل خوار_ چار از جامی 
این شایته .و لیر ایند گان انگلیس 


مه کیرده اند چیزی از ایران تهی عد و | 


٩ 7‏ کون خر یده اند موه را از 
هراق جو واره کته 
یکسرفوع دیگری که پاید «لغوه 
عوام پاز ابستا باس که در آی باره 
فر گفتگر مر مپانت . 
ما امپهشديم این خبر ها از سوی 
۳ 3 "کید باه و راسنی آن سعرز 
جه و پپر خال دولت بایف اپنموضو 
وا کزچث کرد وگ مین بش 
اریز ایراي نیاز ده از روی بکسسانی 
شهار ۴ نکب از مات غر ار ی‌سفاننه 
ای مساعست کار گران 
و کر سوام دمن که ار طرف 
)مسر 


#رخاله ها چننق آععم.دست حرد کر گران 
الی چات در صه مذامی از هت ریال 


»ماقرا بش داده ده و هنچنین هسنمز دا 


اهر ار گران رخا مای‌دیگر وا پدسنور 
مر کي ال ده روا در هشت سامت 
هر رماید+ اند عق_ ااملاح برش ردوای 
گران و نظانت به‌نی نبا با 
آپهسام هي خصوص و نو لیب نهبه نان 
آ چا همه مدبران رخا ها وا گدار 
شب ای + 
ی شتن ماد. 
"چیاز حامت‌و نم بعد از ظهر روز 
گذفنه پکی از مافین‌های اداره مهمات 
از انش مقضوی |تقال السران و 
*ارخنفان و کار گرا کار غانجات تیال 
انلاهی جاوهن بوفه در چن راه بر گشته 
و واگن آن بعنی «جروح میشونه . 
از -جروحین خود را به تن 
,بادء وهاهای افزام آمولانی می 
باب پلاقانله آءپو لاس به محل واقعه 
سرام ومجروجن را به یمارستان‌ار نش 
حل ایند ۰ 
تبر انداژی در نانوانی و اصابت 
دپروز فبع در تانوائی‌شماره ۱۰۱ 
والع جر بازازچ>ه نو عناس پاد تعلق 
عاطر نود بر اترازدخارجمینتژدر 
خروفی ووق مهد طن ۷۸۲ نام به سر 
بامبان ۲ غبیه‌ی که عامور مراقیت عفظ 
۱ هام پوومله امودمو بااو گلاو بز سر باسبان 
۲ شهیدی‌برای نهدپد دنت باسلحه برده 
و-ه ی خالي مبکند دو بر یار و وبای 
#ار, نافپرده اصابت فیشمارد و یر سوم 
بای حییپ از دسشهدی جفرحلوائی 
«بقوود وهر دو بسعتی ۲۰ وح میشو ند 
«جروحیع په بمارستان اهرام وقضیه املا 
از طرف سر کلاشری مت تیپ است : 


ت‌ 
اضر 


متقل‌ شود و مر جودی دارو و وا( 
خبی وجراحي با ارزبایی صورت برهاری 
و وا وزارت خن نعو پل شو دوز ارت )چا اری 
مکلفی‌است اجداي مذ کور رابا در نظر 
گرفان مصااح بهدا#ت‌صومی ویه پهائی 
واففت وزارت عارائي مین‌خواهه 
شد فروختاو وجو» حاصل از اروش را 
هرا داری کل تعویل تایه لت 
رریزان چا » بنشتهادرزارت ار هلت و 
موافقت وزارت دارالی تصو یب حتر ند 
که حت اضاب سارت از برداعت‌شهربه 
فرز مهار ند در ات که در بند * از 
ماصجوم۲ لین ناما عهر ببپلعپانضدو وت 
بای نون دیهد پهیکوز ار چم ربال 


اوزارت‌ضتاو رزی تلها این *: 
برای حقظ ۲ نهامنظور موده » درعررتی 
5 سا ر چنگلهای کشور اژ بين میروند 


سلاو بیسن چنگاوسای شسال وچنوب 


که این اشهباس‌می بر دح فیی | 


مدوب 


[ عحبع است ) ارنست که 2 


قرار کیرد 


کلته شد دستور دسترر 


فرار گر فت ء 


ربال گرف» غود لا حال چ» ميشد: 


پرده انه و حتوژ ملیونر ۶ 


#اوتی مو جود یست و نیز ب 


بل جرلی است و این برل در حق 
ادنقافه بر ند کان کلی تاثیری ندارد بلحه 
اشاری است که تتها ب» عا کنین عد-ای 
واره مپآبهو گمان‌ی کام درح‌ان برچاره 
ها ققط ابن‌قانون اجراشود و کسانی که 
فولیو نها میبر بد و صادر میکنند عصون 
باند اسرلا لبدانم ابن اجازه ماچطور 


داد حپشو د , 


پنده معتلدم عص* وزارث کشاورزی 
ماه بعد از ابن اجازه ها دا آ بم به 


تهاراغارچی بدهد , «صحبحاست» 


آقای عدل س پنده دو س‌دفه راچع 
پرویه که املادر امور جلگل4ار بم توخیصات 
غفی هرفي کززده اماب موقعی کهقا نوفی 
برای »جازات عتعلفیت تصویب نشودجلو | 
کی از اقهامات غلاف. فاونی مردم 
سکن یحت بنده عدیق دارم که ههة 


را بداوالی داده تا +فروش بر-اته و لسن 


]هرا مجازات نگرديم ( مجازات 
پکنیه ) فانون دادیم برای مجالرات 
ما (جازء هانی که داده ۱ 


بای ساخایت ترراورس هاي را 
بوده و مقدار حیأی جزئی صادر میشودو 
مر مقایل مفهار قابل علاحظه بنمده بذر 
برای شهر -نانهای وی گرفتم و عور 
مهکنم ضرری کردهياشوم ,راجع باستفزده 


وای 


حمی کر‌یم کاری کنيم که شود دوات 


ی وزارت کشاورزی ین استفاده را 


بل هم 


عحبت بکیم 


نباینه گان, - رأی بگیر بد 


بکفایت مدا کرات رأی گرفته و | 


تصویب شد . بیشنوادات خوانده هدند 
۲ ای |توار بشتهاد لمودندچون تحویب 
این عاده ماه وضع عالیات جدید است 


با بر امن بچتر است فعلا اپن‌ماده درابن 
چا عذف و منظور دولت در ضمن لایحه 
ادی دیگری تأمپن گردد 

رای کر فنه‌وردشد 
7قای مأشی بز ماتد آفای اتوار 


عقیده داشذ د که بهتر اصت. این عفر 


جشکلی درلابحه چد! کا + منظور گرده 
]ای دکتر نك نیز پمنوان موافقت 
با پشنهاد ابشات وفیصاتیهادند7تای 
اردلان اظهار داشتئد که چرن ابن عبر 
شده و حابقه بیه! کرده است بهتر است 
که قابان در ایجا هم موالفت فرمایند 

-۲ #ای‌مسهودی پیشنهاد لمو د ند که وزارت 
گداورزی مکلف است صو رت اجازه 
الی راگه بای فطم| شجار چنگای‌عید هد 
هر سه مناه بکیار پمرش مجلس شورای 
علي پرساند . بی از توشرحي که دادن 
پغامادشان ر ار د دودند 


بلس ملس شو رای‌عایز و ز 
حه قنیه ۱۲ بان ماه ۱۳۷۱ بکساعت 
بر باست 7 قایاسفند باری 


جبلسه پیش خوانده و 


]قای ارفلان -- 7قایان نمایند کال 
ععثرم مطلع هسترد ا گر قوانین در موقع 
شود تصوپب شر نه انرشان از بین‌میرود 
در تقاضا | 
دارم یکی ابتکه ارلا مواقت پای‌سا بد 

لایسه متدم بودجه دریتگیدر جاسه هو رب 
قوّد دیکر اینکه موادی که تا بعال. از 


لازهه تصویب شدء امت مورد سل 


مادء ۵) لا,جه‌ستم بودج» موردشور 


قای تور انجی سس بنده در این ماده 
ازاول هسم مضاانتی نداشتم_ باه 
عقتقودمارت_ بود ک بسرای نگهداری 
کل ها که در ابیت میاده 
پیشنواد شده از هر متر کوب چوب ۲۰ 
ال 
عده از فررش چوبها اسثفاده های زیادی 


جبت نکپه‌اری و ریت بیتوایان 
آهن | برغ» هرد بتگاقیروغورم) 
بااین پیشهاد مواففت‌شده ما 
کرقیه ی جمویب لحارم بای 32 


| «حل‌سرغه جولی بودچه کشوری بردارد 


به دو بصره رای کرتته‌و بو ب 3 


قانوشت باب در بابث هه و 
اگی کبی »قللوم واقم 


خارانش گرا دود (لا: 


عخت وشدید خود راشروع لموده و باچدیت ست مم 


خود وا به ولکا پرساشد ور اعلا 


حله آغیر خود فت قاپل 


جبهه خاور - (علامیه وژ ارت دٍپاداری اسر با 


ای امر یک بر کز در ۲ بهای غاور دور هد 


بد» کشتی دبکر که بصی از آن‌ها تاو شدات ودر> 


مر یود آحیب اصفت رمایدند ۰ 


شش‌های سیای 


امروز روزوات ری جمرووی۱ 
تصویب نماید که بر طبِق آن بر باست چم 


چناك مواتم تچارنی وا بر طرف ۴ 


مقررات و تفذامانی راکه ,صذور آزاداله مودات‌و آلات چتگی با 


عوقت ملفی سازو 


سر کرد < 


نره زتن اتفاه کرد و ۲ لیا وا نو کران+علیم 


ءی از آن 


داسه چا باق 


موضوع فقد پپمانی که بين فرانسه و ژاین در حال 


بارخ اول 


بای ساعتن آمو وخ 


۲ فاشمی پخنپاد دوده بووند 


و کنیر الاولاء ما را از 


]ای طباطبالی - شسرن حتکوا 


1 وی حصر ور ات 
نو زهرا ( ۱سدال میرزا ) د 
نودد۱ نادر ودوت متعصرا 
رطپر ان ععل |قامت‌دا! 
است داد ؟ه باه لاح.ظه 
ت متوالي مامی بکا 2 
د لمانکه کی را رورائت ولنصدار 
ناربج اقدار من ۳ کبی] 
امه اژوایی زد کسی مو جودادت| 
مات داد گاه یدهد. وباعت!۱ 


جبه خاور دور - جنك های مخت وشقید یدرت که مدتج به 
تطمی شده باشد هنوز در پبراءون امن شور ج 


بای ثیر وی شوووی 3 


نیروی مجور تشده ولی بطور بکه خب رکزاربهای دبگر بطی 


ملاح تائل عده! ندوا 


ها بسیار سعم 


جیهة دید ترین 


ار »یار ند که مواضم 


که بیاده نظام 


طهران شرت لت 


۸ گزاده‌های نابچای ی کا 


اکمی حصر ورائتا 


سازات عوسوي نی شتاءنآما 


نی صاحب خنا-تام 


نام عصستافسادات ستقاضیه و اه 


ت. الدادات موعزي 


کند و عوارض صاا 


ام بانو عفرا موه وی| 


درظارف منت مر بور 


شد. آزدر جه اعتبار عا.ط خراهد بود ؛ 


حزب واحه را در ارااعه که اکنون در ب 


بیهارستات رضانور 


دراه داه و قواماللعانه 


سای هم آینده و هم سال حاضر قرانه را نط 


اج قیفن لبود ۰ 


سار زاده و ئو کلی که» 


بل از ظهر در عمه تیت 


درز مربور درخررد 


«جو 
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<< 


۵ب ۲۳ 


س 


چنانکه کفنیم یکی از ز 
که حافظ در -خنمازی های غو 
بهره‌میجو ید همین کشا کش‌صوفیو 
است حعه پ--اری از شمر ‏ 
ابن زمینه‌است. این کشا کش از 
۳ برخاحنه و خود مك سر گر 
شاعران بیکار و یاوه گوی خر 
که .ان شمرهای بسیاری «ر 
حاغته انه ( چنانکه برخی از 
کره ها پدست میا ید ولی ‏ 
«سترحی نهاشام و او استم ی 
پوشیدم ) یس که حانظ ۶۲ها 
را پیشتر دتبال کرده وی ر 
ی 1 

چاه گلتم ابن نهست 
ربشه‌ند و شوغی دآشته و 
های حافظ لدن حوخی ببداست 
کر مرشد ما پیرمقان شدچه : 

درهیج سری تبست که‌سریز 

مرخه که درتزه صوقی- از 
دابا و۲ گاه و رپاضت کنیده 
وجایگاء بزر کی داشته ایین بج 
یه پی رگبر نادان میفروش «ا 
از پت نربن ار ها : 
ناسا ندومی گو بد ۰ «تفاوت 
هیچ سری بست که راز هایی 
باهد 4 ویداست که ابن جز 


توا ند بود ه 
کدانی کهازاینزمبه کذا ۲ 
وغرابانی واز داسنات شا 
عاغرح غادیم نآ گنه میب هن 
رشنه از *مره-ای حأنظرا | 
میکو بنه ۰< حافظ با صوفیان 
رباار بره میگ ده ومتصوو ار 
که 7 دمی بایدر با تور نباشد > و 1 
هلری بسرای حافظ میشمار ند ۰ 
گفت اشتباء مینگنند . أُ 
بکهاسنانی‌در بچکی‌هنود :۱ 
بر ابنجا بنویسم ۲ یش از زاب 
در ابرانو نام شب > حول بود 
ستدست» از خواانده و نواز اه( 
میرو له ودر پایان‌هب که بر ما 
نام هب نداهته اند و یادهان‌تبوز 
غب بایه داث وابنست چون بجاع 
"که تراول ازدور فرباد میکشه | 
گیستی ۱ .نام شب > + ابنان 
حززدسته شان ندیری پاندیشه 
رسه . به پنسا ن که پتوازندگان م 
عبا بنواز به : وغود نیز آوازیا 
< عیش وب#اطون بر بدور اددی 
(جای عیشو نشاطست ار دیول ) او 
پود که ۲د-ومان در تبربز مه 
حقصود سر دسته ابن‌بود که بکا 
تراول ‏ بدهنه وبي نام خب دی[ 
ولی نکو که دام غب همان < ا 
بوده وقراول چنین می بندارد 
فام عب. وا میدانند وبدبسان + 
میدهند . ارنست پرعاش کرده ۶ 
کید : < مرد که دام شب دادر 
دف نی‌هواهد» بگر داردیل) ده 
[کتون پاید همان سخعت را 
کت ۰ ۲ذای اقا گمتن اینکه 
عباشید|بنهه» بر بشانگو یی تمبعوام 
ستایش یی از باده عضو اه ایو 
از ساده بازی نبعو امد : 
جیریگیی دا دن‌نیخواهد 
مستی‌ و یذین‌تی داهن تبخواهد. ۰ , 
[ری‌حافظ بصوفیان :کار 
ميگند ولی خود او مردم داب 
مبهواند ۰ بستی و ر دی میخوال 
بازی‌ویناموسی میخوانه ۰ که او 
از بپروی صوابان ربا کر است 
بان بر بدسعندابهه! گسناخی م 
زعت‌ترین کناهست + 
در )برانبان له عادت پسپا 
)دا شهه و آن ایشکه چون‌ستایش 


ابنه 


